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جوانه )ویژه نوجوانان(
اتیکت

احوال‎پرسی‌های روزمره برای همه ما تکراری و خسته‎کننده شده‎است. انگار همه‎‏مان یک وظیفه داریم 
که باید هر روز و همیشــه تکرارش کنیم بدون این‎که حتی انتظار پاســخ یا واکنش خاصی از طرف مقابل 
داشته‎باشیم. نه خودمان و نه دیگران در قبال احوال پرسی‎های روزمره هیچ‎وقت حال واقعی‎مان را توضیح 
نمی‎دهیم و هرگز هم انتظار نداریم وقتی خیلی سریع با کسی سلام و احوال‎پرسی می‎کنیم او شرح حال 
کاملی از خودش به ما بدهد. »ســام، چطوری، چه خبر؟« شده‎است ورد زبان ما درحالی که این نه رسم 
ادب است و نه نشانی از احترام  و محبت در خودش دارد. خیلی مهم است که موقع احوال‎پرسی کلمات را 

چطور ادا می‎کنید. مثلا همین که با صدای گرم و واضح سلام کنید معمولا احساس خوبی 
به طرف مقابل می‎دهید تا این‎که یک سلام شل و نصفه و نیمه بدهید و بگذرید. خیلی 
وقت‎ها ممکن است اطرافیان، دوستان یا خانواده ما حال خوشی نداشته‎باشند اما در 
جواب »چطوری« بگویند »خوبم یا ای می‎گذره«. همیشه نباید منتظر کلمات بود. گاهی 
چهره‎ها و فرم چشم‎های افراد می‎گوید خسته‎اند، حال‎شــان خراب است، درد دارند 
یا خیلی خوب و شــاد هستند. تکرار احوال پرســی‎های بی‎فایده و روزمره اصلا جالب 

نیست. برای این‎که نشان بدهیم آدم‎های اطراف‎مان برای‎مان مهم هستند و آداب 
معاشرت اجتماعی را می‎دانیم بهتر اســت به صورت‎شان دقت کنیم و اگر کمی 
خسته و ناراحت به نظر می‎رسند علت آن را بپرسیم. با روی خوش و گرم سلام کنیم 
و به سرعت نور و از روی وظیفه عبارت‎های »چه خبرا، چه کارا می‎کنی، متشکر و 
سلامت باشی« را پشت سر هم قطار نکنیم. فقط کافی است کمی بیشتر از همیشه 

حواس‎مان به اطراف‎مان باشد. 

گالری

چیزی از »سایبرکندریا« به رفقا سلام!
گوش‎تون خورده؟ انصافا اسمش 

خیلی شیکه ولی اصلا چیز باحالی نیست. 

وقتی دردی یا مشکلی احساس می‎کنیم و گوگل اولین 

چیزیه که به فکرش می‎افتیم و شروع می‎کنیم به جست و جوی 

علایم و اووووه؛ کلی درد و مرض جلوی چشم‎مون میاد که فکر می‎کنیم به 

همه‎شون مبتلا هستیم. از اون بدتر فکر می‎کنیم توصیه‎های اینترنتی واقعا به 

کارمون میاد و حالا بماند که چه اضطرابی رو تجربه می‎کنیم. چه کاریه 

اصلا؟ پزشک‎ها و روان‎شناس‎ها، کلی درس خوندن که این‎طور 

مواقع، اصولی کمک‎مون کنن. مگه نه؟ پس »نه به گوگل 
شماره پیامک 2000999کردن هرچیزی در هر موقعیتی!«
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
 

کی از احوال‎پرسی‎های تکراری دست برمی‎داریم؟  

آثار منفی بزرگ شدن بر تنبلی 

مینی مهارت

خوشمزه ایتالیایی 

 

اگر اهل کافه گردی باشید و تجربه صرف صبحانه در رستوران‌های متنوع شهر را داشته‎ باشید، حتما تا به حال طعم خوش 
و مجذوب‎کننده املت ســرزمین‌های مختلف را چشــیده‌اید. املت‌هایی که برای چشــیدن طعم هر یــک از آن‌ها، ناگزیر به 
پرداخت مبلغی بین 15 تا 30 هزار تومان خواهیدبود. املت، همین خوراک ساده‌ای که ما ایرانی‌ها آن را با ترکیب ساده‌ای 

تهیــه از تخم‎مرغ، گوجه‎فرنگی، رب و اندکی فلفل و ریحان می‌شناسیم، در دیگر کشورها به ده‌ها روش  مختلــف 
می‌شود. به عنوان نمونه املت ایتالیایی یکی از افسون‎کننده‌ترین ترکیباتی است که از تلفیق 

ذرت، نخودفرنگی، هویج و سیب‎زمینی با قارچ و تخم‎مرغ به دست می‌آید. یک ترکیب افسانه‌ای 
که مزه‌اش دل هر سلیقه‌ای را به دســت می‌آورد. تنها کافی است تمامی اجزای این املت را 

به استثنای تخم‎مرغ و قارچ در آب داغ بجوشانید. سپس سیب‎زمینی، هویج و قارچ را تا حد 
امکان ریز کنید و با دیگر مواد همراه سازید. در آخرین مرحله، مواد نهایی را به دست روغن 

حرارت‎دیده بســپارید. یادتان بماند که بهتر اســت این املت را در تابه‌ای کوچک طبخ 
کنید. چراکه با برگرداندن مواد در تابه‌های بزرگ، ظاهر یکدست و شکیل املت به 

هم خواهد خورد. شاید اندکی اغراق به نظر بیاید اما به شما اطمینان می‌دهم طعم 
این املت به قدری فریبنده اســت که به راحتی می‌تواند با دیگر غذاهای جذاب 

فست فودی رقابت کند.

همراه با بازیگر نوجوان فیلم »پاستاریونی« که به زودی با »تپلی و من« به سینما بر می گردد 

سر صحنه مشق می نوشتم 

فیلم »پاستاریونی« را دیده‌اید؟ این فیلم که چندماه پیش اکران و حالا هم 
که  است  بامزه  نوجوان  دو  روایت  شده،  توزیع  خانگی  نمایش  شبکه  در 
والدین‌شان صاحب رستوران هستند و با هم رقابت دارند. »سامیار محمدی«، 

هنرپیشه ۱۱ ساله ، در این فیلم حسابی گل کرد و حالا هم فیلم تازه‎اش، 
»تپلی ومن« قرار است به زودی اکران شود. به این بهانه سراغ سامیار رفتیم 
تا با هم درباره هنرپیشگی و چیزهای دیگر گپ بزنیم. این شما، این هم 
گفت‎وگوی من و تپلی! اگر دوست دارید گزارشگر جوانه سراغ شما بیاید، با 

شماره های بالای صفحه در ارتباط باشید. 

 نقاش ساده ای که میلیاردر شد
 شــانس، گاهی از جایی که فکرش را نمی‌کنیم وارد زندگی ما می‌شــود. خیال

 کنید نقاش ساده‌ای هستید که درودیوار خانه‌ها و ادارات را رنگ می‌زنید. در
 یکی از پروژه‌های‎تان قرار می‌شود دیوار‌های یک شرکت بزرگ را رنگ بزنید
 و همین اتفاق تحولی در زندگی‌تان به وجود می‌آورد. این اتفاق برای »دیوید
 چو« افتاده‎است.سال ها قبل که فیس بوک  تازه راه افتاده بود،  این نقاش برای

 رنگ زدن دیوارهای این شــرکت به کار گرفته می‌شــوداما در آن مقطع زمانی
 به دلیل مشــکلات بودجه‌ای، در ازای دستمزد، سهام شــرکت فیس بوک به او

 واگذار می‌شود. حالا سهام دیوید حدود ۲۰۰ میلیون دلار ارزش دارد و جالب این
است که او آن زمان درباره قبول سهام شک داشته و به اجبار پذیرفته‎است!
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یگانه حاجی‎آبادی| ۱۶  ساله 

 تنبلی چیز خیلی خفنی است. مفهوم کُلی‎اش هم این است 
که یا می‎توانی یا باید کاری را انجــام بدهی ولی حال نداری 
و حسش نیست. مثلا شــب روی تخت دراز می‎کشی و یکهو 
می‎بینی عه! چراغ اتاق روشــن اســت. در آن لحظه ترجیح 
می‎دهی تخم چشمت از کاسه دربیاید و مویرگ‎هایش پاره 
شود و لایه‎های شبکیه و عنبیه و قرنیه و زجاجیه از هم گسسته 
شود ولی آن چراغ لعنتی را خاموش نکنی. )پی‎نوشت: اگر 
تک فرزند هســتید، خودتان را به خواب بزنید. بالاخره یک 
نفر می‎آید و چراغ ها را خاموش می‎کنــد. اگر خواهر دارید، 
صدایش بزنید بیاید چراغ را خاموش کند. دیر می‎آید، غرغر 
می‎کند، منــت می‎گــذارد ولی بالاخــره می‎آیــد و می‎گوید 
شــب‎بخیر گلم! و چــراغ را خاموش می‌کند. ولــی اگر برادر 
داری، پاشو عزیزم! خودت را خوار و خفیف نکن. چراغ اتاقت 
را خاموش کن. سر راه چراغ اتاق برادرت را هم خاموش کن(. 
یا مثلا بعضی وقت‎ها تنبلی‎ات می‎شود تکالیف ات را انجام 
بدهی. آن‎قدر به بهانه‎آوردن برای ننوشتن فکر می‎کنی که 
اگر روی مسائل ســه مجهولی کار می‎کردی، حداقل به سه 
چهار تا راه‎حــل قانع‎کننده با جواب می‎رســیدی. یک مدل 
تنبلی هم هســت که هرکس بگویــد »من نداشــتم« یعنی تا 
حالا زندگی نکرده، فقط زنده مانده؛ تنبلی مسواک! حتی 

بچه‎های دندان‎پزشک‎ها را هم گاهی شیطان گول 
می‎زند. شیطان است دیگر، شوخی که نیست. وقتی عملیات 
به اتمام می‎رســد، می‎توانی غیورمردانه به خودت بی‎ســیم 
بزنی و بگویی: »از خودم به خودم! عملیات پیچش مسواک 
به پایان رســید. تبریک میگم فرمانده«. و امــا دل‎های‎تان را 
می‎خواهم ببرم پیش ناامید‎کننده‎ترین و بدترین تاثیر بزرگ 
شدن روی تنبلی که همانا ازبین‎رفتن تنبلی »خودتو تو ماشین 
به خواب بزن که بابات بغلت کنه ببره خونه رو تخت بخوابونه 
و پتو روت بکشه« است. با یک تیر دو نشان می‎زدی؛ هم بیدار 
نمی‎شدی، هم مسواک نمی‎زدی. آن شب غم‎انگیز بارانی 
را به یاد دارم که پدرم گفت: »پاشو دیگه نمی‎خواد خودتو به 
خواب بزنی. خرس گنده شــدی هنوز می‎خــوای من بغلت 
کنم؟ پاشو دیسک کمر گرفتم«. من البته تمام تلاشم را کردم 
که نقشــم را به خوبی ایفا کنم ولی پدرم با جملــه »آدم خوابو 
میشه بیدار کرد ولی آدمی که خودشو به خواب زده، نه« تیر 
خلاص را زد. همان لحظه به خودم بی‎سیم زدم: »متاسفانه 
عملیات با شکست رو‎به‎رو شد. خسته نباشی. پاشو هیکلتو 
جمع کن که هم باید بیدار شی، هم راه بری، هم چشماتو خمار 
نگه داری که بگی آره من واقعا خواب بودم. هم لباساتو عوض 

کنی و از همه بدتر باید مسواک بزنی«. 

عجایب

  منابع: برترین‌ها ،  جام نیوز   

 زندگی‌سلام
  سه شنبه

   اول مرداد  1398    
 شماره ۱۳۷۶ 

    آموزش، تئاتر، دوربین و بقیه  قضایا

»قهرمانــان کوچــک«، »محکومین«، 
»پاســتاریونی«،  »آس‎وپــاس«، 
»خشــم و هیاهو« و حالا »تپلی 
و مــن«؛ این‎هــا فقط بخشــی 
از کارهــای مهمــان امــروز 
ماســت. حتمــا می‎خواهیــد 
بدانید سامیار چطور وارد حرفه 
بازیگــری شده‎اســت، می‌گویــد: 
»ســه ســاله کــه بــودم در کلاس بازیگری 
شــرکت کردم. البته اصلا کلاس‌های خاصی نبود 
کــه اســتادانش از بازیگــران و هنرمنــدان معــروف 
باشند. بعد از دوره‌های آموزشی در چند تئاتر بازی 
کردم و کارگردان‌هایی که بــه تئاتر می‌آمدند، برای 
فیلم‌های‎شان دعوتم می‌کردند. اوایل بازی کردن 
روبــه‎روی آدم معروف‌هــا برایــم ســخت بــود و کلی 
استرس را تحمل می‌کردم. به مرور که در چند فیلم 
بــازی کــردم و کارگردان‌ها تمــاس گرفتنــد و برای 
کارهای بعــدی دعوتــم کردنــد، کم‎کم به ایــن باور 

رسیدم که می‌توانم بازی کنم«.

    عکس‎های یادگاری را عشق است!

سامیار درباره حال‎وهوای مشهور بودن، می‎گوید: 
»اوایل اصــا به شــهرت فکــر نمی‌کــردم و به‎خاطر 
معروف شــدن نبــود که بازیگــری می‎کردم. عشــق 
دوربین بودم و برای همین اصرار داشتم که به کلاس 
بازیگری بروم. اما حالا شرایط فرق می‎کند. عاشق 
شهرت شده‎ام. هنوز خیلی معروف نشده‎ام و منتظر 
زمانی هســتم که به همه امضا بدهــم و با طرفدارانم 
عکس یــادگاری بگیــرم. البتــه فکر نکنیــد که فقط 
به خاطر شــهرت بازی می‌کنم. صادقانــه بگویم که 
الان یک چیز برایــم اهمیت دارد و آن تجربه اســت. 
بازیگــری آمــوزش، اســتعداد و تجربــه می‌خواهد. 

کســی کــه اســتعداد بازیگــری نداشته‎باشــد اصلا 
نمی‌تواند جلوی دوربین برود. اما اگر اســتعداد این 
کار را داشته باشــد، با کمی آموزش یاد می‌گیرد که 
ســر صحنه برای هر اتفاقــی و در هــر موقعیتی باید 
چه واکنشی نشان دهد. هر دوی این‌ها درنهایت به 
تجربه ختم می‎شود. چون اگر استعداد داشته‎باشید 
و آموزش هــم ببینید اما اســترس ایــن کار را تحمل 
و با ســختی‌های آن دســت‎وپنجه نرم نکرده‎باشید، 
این حرفه را نمی‎شناســید و به موفقیت چندانی هم 
نمی‎رسید. مثلا خیلی‎ها هستند که از بچگی بازی 
می‌کردند ولی حالا هیچ خبری ازشــان نداریم. من 
می‌خواهم از تجربه‎ کار اســتفاده کنــم، کارگردانی 
یاد بگیرم و چند سال دیگر فیلم بســازم. شاید برای 
بازیگران فراموش‎شــده هم فضایــی فراهم کنم که 
خودشــان را دوبــاره بــه مــردم معرفی کننــد و دیده 

شوند«.
     این هنرپیشه‎های سخت‎کوش!

دوست نوجوان‌مان 
می‎دهــد:  ادامــه 
»خیلی از نوجوان‎ها 
از من می‎پرسند که 
چطــور می‎تواننــد 

بازیگــر شــوند. مــن 
معمولا به آن پیشــنهاد 

می‎کنم که فکر کنند واقعا 
چرا بــه این حرفــه علاقه 

دارند. بازیگــری اصلا کار 
راحتی نیســت، هنرپیشه‎ها 

به اندازه بقیه شاغل‎ها در رشته‎های 
دیگر، سختی می‎کشند اما ســختی‌های این کار 

دیده نمی‌شــود. همه فقط فیلــم را می‌بینند و فکر 
می‎کنند که چقدر به ما خــوش می‎گذرد! بازیگرها 
برای فیلم‌بــرداری باید بعضی وقت‌ها صبــح زود یا 

شب‌ها دیروقت ســر کار حاضر شوند، سرما و گرمای 
طاقت‎فرسا را تحمل کنند و به شهرهای دور و مناطق 
صعب‌العبور بروند. مخاطب، فقط تصویری از همه این 
چیزها را روی پرده سینما و صفحه تلویزیون می‌بیند 
اما نمی‎داند برای تولید هر دقیقه از آن تصویر چقدر 
ســختی تحمل شــده و فکر می‌کند بازیگری شــغل 
راحتی است. سختی‌های کار برای من چند برابر هم 
می‌شــود چون دانش‎آموز هســتم و باید درسم را هم 
بخوانم. وقت‎هایی که مدرسه با فیلم‎برداری تداخل 
پیدا می‌کند، مجبورم درس‌هایم را از دوستانم بپرسم 
و سر صحنه مشق 
بنویسم!«

از نظر روحی احتیاج دارم بالشم همیشه هر دو 
سمتش خنک باشه.

 مردی که قلبش توی کوله‌پشتی بود
 گرفتن یک عضو پیوندی کار ساده‌ای نیست. اعضای بدن به تعداد کافی
 برای همه نیازمندان وجــود ندارد و خیلی‌ها مجبورنــد مدت‌ها منتظر
 عضــو پیوندی بماننــد. »اســتن لارکین« ۲۵ ســاله، پیــش از دریافت
 قلب پیوندی توانســت حدود ۱۷ ماه با یک قلب مصنوعی که خارج از
 بدنش قرار داشــت زندگی کند. او در این مدت از یک دستگاه حدود
 ۶ کیلوگرمی اســتفاده می‌کرد که داخل کوله‌پشتی‌اش قرار داشت
 و عمل پمپ کردن خون را برای بدنش انجــام می‌داد. درنهایت بعد از
 ۱۷ ماه زندگی با قلبی داخل کوله‎پشتی، لارکین توانست قلبی دریافت

کند و به زندگی عادی برگردد.

گفت و گو
مصطفی میرجانیان| روزنامه نگار

مریم ملی| روزنامه نگار 

چطــور فکــر می‎کنیــم؟ چطــور گرســنه 
می‎شویم و چطور درد می‎کشیم؟ مگر 

می‎شود یک عضو بدن مسئول تمام 
ایــن اتفاقــات در طــول عمــر مــا 

باشــد؟ مغــز شــاید عجیــب و 
غریب‎‏تریــن عضــو بــدن همــه 
ماســت کــه به‎خاطــر کارکرد 
عجیب آن همه متخصصان مغز 
و اعصاب را انگشــت به دهان 

گذاشته‎اســت. هنــوز رازهای 
زیادی درباره فعالیت مغز وجود 

دارد که پاسخ درستی به آن‎ها داده 
نشده‎است. مثل این‎که دقیقا چطور 

خواب می‎بینیم؟ اما بعد از سال‎ها کلنجار 
رفتن با مغــز افرادی کــه مرده‎انــد و آزمایش و 

تحقیق، حالا دانشــمندان بخش‎هایــی از آن را دقیق 
می‎شناسند. مثلا می‎دانند چطور اطلاعاتی که می‎بینیم، می‎شنویم 

یا می‎خوانیم در مغز ثبت می‎شوند. اصلا مغز این‎ها را چطور نگهداری می‏کند تا  

بعد از مدتی یادآوری‎شان کند. سلول‎های مغز، قابلیت خاصی 
دارند و می توانند اطلاعات محیط را جمع و به داده‎های 
الکتروشــیمیایی تبدیــل کننــد؛ درســت ماننــد 
ســیم‎های ورودی و خروجــی یــک رایانــه. 
نورون‏‎ها، سلول‎هایی هستند که اطلاعات را 
درون بــدن جابه‎جا می‏کننــد. گاهی این 
سلول‏ها چندصد سانتی‎متر طول دارند 
و در بخش‎هــای مختلــف بــدن پخش 
شــده‏اند. وقتــی بــا کســی صحبــت 
می‏کنیــد و همزمــان غــذا می‏خورید، 
تمام اطلاعــات شــامل حرف‎هایی که 
می‎شنوید و طعم غذا و شرایط محیط در 
قســمت‎های مختلف مغــز به شــکل کد 
شیمیایی ذخیره می‎شــود. وقتی چیزی را 
می‎آموزید یا درک می کنید، شبکه‎های عصبی 
پــر از نورون‎، بــا یکدیگــر ارتباط برقــرار می‌کنند، 
تقویت می‎شوند و پروتئینی تولید می‎کنند که مدارهای 
عصبی را محکم‎تر می ‏کند. یادگیری بیشتر و سپردن اطلاعات 
به حافظه، کارایی این شبکه ‏ها را افزایش می‎دهد و درنهایت منظره‎ها ، بوها یا صدا 

و تصویر ممکن است دوباره آن خاطرات و اطلاعات را در مغزتان زنده کنند. 

مغز ما چطور خاطره می‎سازد؟ 
بالتازار

آثار شما

یک شنبه ها
سه شنبه ها
پنج شنبه ها
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